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 Political  ياسیس

  
   و يادداشت پورتالکبير توخی: فرستنده

  ٢٠١٨  نومبر٢٢
  

  :توضيح سايت سياھکل

ان در پاسخ  از سوی چريکھای فدائی خلق اير١٣۵٣در سال "  شورویۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين "ۀمقال

ن در آن ااين مبارز. ن در خارج از کشور که در ارتباط با سازمان بودند ، نوشته شده استاالات گروھی از مبارزؤبه س

تضاد بين اين جريان سياسی و سازمان چريکھای فدائی .  فعاليت می کردند"  ملی در خاورميانهۀجبھ"زمان تحت نام 

ت دشمن به سازمان شدت يافت و منجر به قطع ارتباط کامل بين دو طرف  ، بعد از ضربا١٣۵۵خلق ايران در سال 

  .گرديد

و " ستالين مسألۀخطوطی در طرح "، "  سوسياليستیۀ بوروکراسی در جامعمسألۀيسم و ستالين" چاپ مجدد مقالات

ان چريکھای فدائی  پنجاه سازمۀ، در تداوم تلاش برای باز نشر آثار دھ" ستالين مسألۀخطوطی در طرح "جواب ما به "

  .خلق ايران صورت می گيرد

  ٢٠١٨اکتوبر  ٢

*****  

  "خطوطی در طرح مسألۀ ستالين"جواب ما به 
  سازمان چريکھای فدائی خلق ايران

٢  
  :گويند چه می" عيوب کار چه بود؟" در جواب ءــ رفقا٢

 سال از به دست گرفتن قدرت توسط حزب کمونيست و ساختمان ٣۵س از ای بود که پ جامعۀ شوروی چنان جامعه"

. ای خائن و مرتد توانستند بدون ھيچ گونه واکنش مھم، رويزيونيسم را با وضوح کامل برآن حاکم کنند سوسياليسم، عده

تظاھر تھاجم ھای خلق چنان بار آمده بودند، چنان عادت کرده بودند که در مقابل چنين  حزب، طبقۀ کارگر، توده

چرا؟  آيا در يک جامعۀ سوسياليستی می شود بدون ايجاد واکنش . ارتجاعی کوچک ترين واکنشی از خود نشان ندادند

  "کودتا کرد؟

.  بسيار خوب انجام گرفته استمسألۀو چند سطر بعد نيز اين سخنان خود را بيشتر تشريح می کنند که بايد بگوئيم طرح 

  .بر ھمين استود انقلاب اکت در مورهمسألترين  اساسی
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 نخست يک دو راھی که به ھر حال مجبور همسألاند؛ آن ھا برای حل اين   را چگونه حل کردههمسأل اين ءاما ببينيم رفقا

اند، بدين صورت که يا علت، بدی رھبری است، يا بدی  در مقابل خود گذاشته) آلترناتيو(به رفتن از يکی از آن ھا ھستند 

من اين که نظر ما را در مورد اجتناب ناپذير بودن اشتباھات حزب کمونيست شوروی به بدی ذاتی  و ضسوسياليسم

اند که عيب کار ناشی  اند، نه ضرورت تکامل تاريخی انقلاب سوسياليستی، خود چنين نتيجه گرفته سوسياليسم تعبير کرده

حراف در حزب کمونيست شوروی و تسليم البته ما ھم اين حرف را قبول داريم که عامل ان. از نقش رھبری است

اند که خود اين   ھرگز نگفتهءپرولتاريا در مقابل نمايندگان بورژوازی در داخل حزب نقش رھبری است، ولی رفقا

. ی استشده است و دارای چه علت اجتماعيھا و اشتباھات با ساير عيب ھای نقش رھبری از چه چيز ناشی  کوتاھی

ترياليسم تاريخی درست از اين نقطه شروع می شود و اين امر نيز مربوط به ھمان اختلاف نظر  با ماءاختلاف نظر رفقا

چرا رھبری اشتباه کرد، کوتاھی کرد و . با ماترياليسم تاريخی است که شرحش پيش از اين رفت"  عامل ھاۀفرضي"بين 

گفته بوديم که " کراسی در جامعۀ سوسياليستی بورومسألۀيسم و ستالين"يا به ھر انحرافات ديگری دچار شد؟ ما در مقالۀ 

اشتباھات تاريخی پرولتاريا است که بر اساس قوانين ماترياليستی ديالکتيکی شناخت، ھيچ گريزی ھم از "علت اين امر 

اند که ما با کلمۀ  اند و بعد ھم تصور کرده  دانستهستالين علت را بدی شخص ءولی رفقا "آن نمی توانسته است باشد

 نادرست است چون مبتنی بر ءبايد بگوئيم که علت يابی رفقا. ايم ، در واقع سوسياليسم را محکوم کرده"اب ناپذيراجتن"

بر "ايم  ما ھم نادرست است، زيرا گفته" اجتناب ناپذير"آليستی است، تصورشان از کلمۀ  است و ايده" فرضيۀ عامل ھا"

. اند  آن را نديدهًاند و گويا اصلا  به ضمن اين عبارت توجه نکردهءو رفقا" اساس قوانين ماترياليستی ديالکتيکی شناخت

طبق قوانين ماترياليستی ديالکتيکی شناخت، انسان بايد تجربه کند، شکست بخورد، شکست خود را تئوريزه کند، مبتنی 

دست ه  پيروزی ب کافی شکست بخورد تا تئوری لازم را برایۀبر آن تئوری باز تجربه کند و به ھمين ترتيب به انداز

پس از پيروزی باز تجربه در سطح بالاتری و برای رسيدن به ھدف بالاتری انجام می گيرد و پروسۀ شناخت به . آورد

وجود شکست در پروسۀ شناخت اجتناب . ترتيب، شکست، پيروزی، باز شکست، باز ھم پيروزی به پيش می رود

کلی ناشی از احيای بورژوازی است، اما از نظر پرولتاريا پس انحراف سوسياليسم در شوروی از نظر . ناپذير است

.  اشتباه تاريخی ھم يعنی اشتباه اجتناب ناپذير. ناشی از اشتباه تاريخی او است که در اشتباه رھبری منعکس شده است

شکست کمون پرسيم آيا   میءاز رفقا. دست بياورده يعنی اشتباھی که تاريخ بايد بکند تا بتواند فرمول پيروز شدن را ب

اند؟  آيا اجتناب ناپذير بودن  پاريس اجتناب ناپذير نبود؟  آيا مارکس، انگلس و لنين خود به اين موضوع اشاره نکرده

قانون "طور کلی است يا اين که اين جزء ه ی اجتناب ناپذير بودن شکست سوسياليسم باشکست کمون پاريس به معن

بر است و پيدايش رويزيونيسم ون پاريس، پلکان پيروزی انقلاب اکتشناخت است؟ شکست کمو" ماترياليستی ديالکتيک

اما به شرط اين که اين امر را . در برخی کشورھای سوسياليستی ، بزرگ ترين درس برای پرولتاريای جھان می باشد

حرکت باز تاريخ را از " سياست بازی"و " زيرکی"و بدجنسی آدم ھائی که ممکن است بيايند و با " اتفاقات"ناشی از 

  .دارند، ندانيم

  

  : می گويندستالين در مورد لزوم برخورد انتقادی با اقدامات ءــ رفقا٣

در چنين اوضاعی بايد با قاطعيت انقلابی و موشکافانه به معايبی که در امور رھبری حزب کمونيست شوروی ، "

  ". وجود دارد برخورد نمودستالينرھبری جنبش کمونيستی جھان در دوران 

يکی اين که مواظب باشيم که دروغ ھا و تھمت :  درست است اما با رعايت دو شرطً کاملاءوئيم اين حرف رفقامی گ

 قبول نکنيم و انتقادھای ليبراليستی روشنفکران آزاده از تعلق را از ستالينھای مبلغان بورژوازی را دربارۀ اقدامات 
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 را پيدا کنيم، و الا ستالينجتماعی ھر يک از معايب رھبری زبان خود تکرار ننمائيم و ديگر اين که بکوشيم تا علت ا

آليستی خواھيم  اگر بخواھيم فقط بگوئيم اين کار اشتباه بود ولی در پی علت اجتماعی اين اشتباه نباشيم دچار انحراف ايده

احت رفيقانه بگوئيم که در اين جا بايد با صر. ند از دست می دھيم اھا که سازندۀ تاريخ شد و ايمان مان را نسبت به توده

اکنون راجع به شرط . ايم  سخن گفتهًدربارۀ شرط دوم که قبلا. اند  ھيچ يک از دو شرط ياد شده را رعايت نکردهءرفقا

می تواند بسيار "قول خودشان ه اند و ب  دادهستالين در مورد معايب رھبری ءليستی را که رفقا. اول حرف می زنيم

ه ای دروغ پردازان عامل امپرياليسم و آه و نالۀ ليبراليستی روشنفکران بورژوازی، بُپر است از تھمت ھ" طولانی شود

ھيچ ه ضرورتی به يادآوری نيست که اين امر ب.  در ميان اين ھمه گم شده استءطوری که انتقادھای اصولی خود رفقا

اجع به چند نوشته مورد دانيم ر درست به ھمين جھت است که لازم می.  باشدءتواند نفی کنندۀ حسن نيت رفقا وجه نمی

  :ذکر شده در ليست بحث کنيم

  ".يد ماست؟ئأآيا تز سوسياليسم در يک کشور مورد ت"

  . ھم ھستءيد خود رفقائأمورد ت. ھا است يد تمام مارکسيست ــ لنينيستئأيد ما است و مورد تئأآری مورد ت

ھا و غيره که در واقع نمايندگان  نوويفدشمنان ساختمان سوسياليسم در شوروی و شکست طلبان، تروتسکيست ھا، زي

سياسی بورژوازی و خرده بورژوازی شکست خورده ولی نابود نشدۀ شوروی بودند در مقابل ساختمان سوسياليسم در 

ھای مارکس و انگلس دربارۀ انقلاب   خود را ھوادار گفتهًآن ھا ظاھرا. شوروی تا منتھای توان خود مقاومت می کردند

گفتند که نبايد به ساختن سوسياليسم در شوروی پرداخت بلکه بايد به انتظار قيام ھم زمان  زنند و می یواحد اروپا جا م

آنان انقلاب شوروی را محکوم به شکست می دانستند و در واقع خود را برای از دست . کشورھای صنعتی اروپا نشست

واقعيت اين است که تز سوسياليسم در يک . بودندداری آماده کرده  بر و بازگشت سرمايهورفتن پيروزی ھای انقلاب اکت

 دفاع از آن را در مقابل شکست طلبان و دشمنان ستالين نبود بلکه جزئی از تعاليم لنين بود که ستالينکشور ابداع 

 ھای خلاف گفتهلنين معتقد بود که . ساختمان سوسياليسم در شوروی به عھده گرفته بود و مصممانه از آن دفاع می کرد

مارکس و انگلس در مورد انقلاب اروپا، ديگر امکان وقوع انقلاب واحد در اروپا وجود ندارد و امپرياليسم، شدت 

ھای صنعتی پيشرفته را کاھش داده و در عوض با غارت کشورھای عقب مانده، تضاد اصلی  تضادھای درونی جامعه

ھای زنجير  ترين حلقه  معتقد بود که نخست ضعيفلنين. داری جھانی را به اين کشورھا منتقل کرده نظام سرمايه

بنابراين انقلاب سوسياليستی جھان .  يک کشور پيشرفته صنعتی نيست ، پاره خواھد شدًامپرياليسم جھانی که لزوما

 با انقلاب واحد و ھم زمان ًممکن است با انقلاب سوسياليستی يک کشور عقب ماندۀ آسيائی ھم شروع شود و نه لزوما

 صنعتی، به لنين انتقاد می کردند که يک کشور سوسياليستی نمی تواند در کنار کشورھای ۀ پيشرفتکشورھای

گفت که چگونه احزاب کارگری در حالت اپوزيسيون می توانند در  داری وجود داشته باشد، لنين در جواب می سرمايه

شته باشند ولی ھمين احزاب با در دست داری وجود دا داری و در ميان ساير کشورھای سرمايه درون کشورھای سرمايه

 امکان دارد، ًلنين معتقد بود که کاملا. داری در ساير کشورھا نيستند داشتن حکومت قادر به ھم زيستی با نظام سرمايه

در يک يا چند کشور انقلاب سوسياليستی پيروز شود و . داری ھنوز وجود دارد در حالی که در کشورھای ديگر، سرمايه

  . ن سوسياليسم بپردازدبه ساختما

 ستاليندر زمانی که .  آن را قبول داريمء که ھم ما و ھم رفقاستالينلنين و " سوسياليسم در يک کشور"اين است تز 

رھبری پرولتاريای شوروی را در ساختمان سوسياليسم به عھده داشت و قاطعانه در راه اجرای اين ھدف گام برمی 

. ينوويفی و غيره می گفتند پيروزی شوروی در ساختمان سوسياليسم ممکن نيست تروتسکيستی و زۀداشت، دار و دست

 به آن ھا جواب می داد که اگر منظور امکان پيروزی پرولتاريای شوروی است که بايد گفت اين امکان ستالينرفيق 
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ين پيروزی است بايد وجود دارد و بنابراين بايد به ساختمان سوسياليسم در شوروی پرداخت، اما اگر منظور تضمين ا

 در واقع امکان شکست انقلاب ستالين. توان بدون کمک پرولتاريای جھان تضمين کرد گفت که اين پيروزی را نمی

 قادر نبود خائنان درون ستالينولی جواب مستدل ). ۶(دانست  کرد ولی پيروزی آن را ھم ممکن می بر را رد نمیواکت

آنان بی شرمانه به تز امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور می . نع سازدمواجب بورژوازی را قا حزب و نوکران بی

تاختند و نيرنگ بازانه با دادن شعار مرده، انقلاب واحد اروپا که رابطۀ صوری آن ھا را با مارکس و انگلس و نه 

ند که مارکس و انگلس اينان گويا نمی دانست. بر را می دادندومارکسيسم نشان می داد، در واقع شعار شکست انقلاب اکت

اند، بنابراين تعجب آور ھم نيست اگر شعارشان در  داری نداشته عنوان آخرين مرحلۀ سرمايهه شناختی از امپرياليسم ب

با پيدايش لنينيسم، يعنی مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقلاب . مورد انقلاب واحد اروپا نادرست و ذھنی بوده باشد

واحد اروپائی مردود شناخته شد و شعار امکان ساختمان سوسياليسم در يک يا چند کشور  انقلاب ًپرولتاريائی، اساسا

سوسياليسم در يک "تز . ، اين نظر لنينيسم را اثبات نمودی که به وقوع پيوستھای سوسياليستي طرح شد و انقلابم

  .يسم استستالينجز اساس " کشور

  : گويند  میءــ رفقا

يد ئأبدان سان که در تفسير ماترياليسم تاريخی او تجلی می يابد مورد ت.) خ. ف. چ. س. نستالي(آيا بينش تک خطی او "

  "ما است؟

 چيزی در اين مورد از خودش ستالين و گر نه  قرار گرفتهء رفقاۀدر واقع اين ماترياليسم تاريخی است که مورد حمل

چک است که در آن فقط اصول ماترياليسم کتابی که او در اين باره نوشته يک کتاب آموزشی کو. اختراع نکرده

می نامند، در واقع " ستالينبينش تک خطی  "ءآن چه را که رفقا. ديالکتيک و اصول ماترياليسم تاريخی شرح داده شده

 می گويد عامل اقتصادی تنھا عامل تکامل جامعه است ءرغم عقيدۀ رفقا اصول اساسی ماترياليسم تاريخی است که علی

گر نيز خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم از عامل اقتصادی ناشی می شوند، و مسير تکامل جامعه از و تمام عوامل دي

جماعتی اشتراکی، برده داری، فئوداليسم، (فرماسيون ھای مشخصی می گذرد که به ترتيبی مشخص فرماسيون 

 قبول ھمين حرف ھم ما بر اساس. است ماترياليسم تاريخی ًديگر می آيند، اين اساسا از پی يک) داری و کمونيسم سرمايه

 ءحال اگر رفقا. مبارزۀ می کنيم و کشته می شويم) از طريق سوسياليسم(داری به کمونيسم  داريم برای گذار از سرمايه

پس برای چه می . ، ديگر چيزی از مارکسيسم باقی نمی ماندبنامند و آن را محکوم کنند" بينش تک خطی"اين را 

است؟  يا مبتنی براين اصل مسلم ماترياليسم تاريخی که " بينش تک خطی"؟  برای خيالی خام که بر خواھيم کشته شويم

 ءھای رفقا به نظر می رسد که گفته. عامل اقتصادی سرمايه داری را ناگزير از طريق سوسياليسم به کمونيسم می رساند

مبتنی بر فرماسيون دانستن روش توليد آسيائی آمده است و "  انقلابۀدربار "ۀدر مورد تاريخ ايران نيز که در جزو

اين حرف ھا از طرف روشنفکران .  اصول ماترياليسم تاريخی داشته باشدۀاست، ارتباط با اشتباه آن ھا دربار

ضدمارکسيست غرب زياد زده می شود ولی آخر آن ھا به ماترياليسم تاريخی اعتقاد ندارند يا آشکارا آن را نفی می کنند 

 اعتقاد به ناگزير بودن کمونيسم و حتی سوسياليسم ندارند، چه رسد به اين ًآنان اصلا. دروغ از آن تجليل می کنندو يا به 

  . که بخواھند در راھش کشته شوند

" مچ گيری"بھترين وسيلۀ به اصطلاح " روش توليد آسيائی"برای روشنفکران بورژوازی حرف ھای مارکس دربارۀ 

" دانشنامۀ"، ستاليندر زمان .  به خوبی درک می کردستالين را همسألاين . ی شده استبرای نفی ماترياليسم تاريخ

در اين باره اظھار نظری نکرد )  جلدی١٢" (دانشنامۀ کوچک شوروی"و )  جلدی۵٠" (بزرگ شوروی) انسيکلوپديا(

.  انجام گرفتً بعدااين تحقيقات. و اظھار نظر صريح دربارۀ آن را به يک تحقيق و مطالعه وسيع موکول کردند
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نام تو ــ آکوپيان دربارۀ ه  چاپ شده است ، مقالۀ مختصری به امضای يک دانشمند بً جلدی که اخيرا٢٠ای  دانشنامه

تحقيقاتی را که در شوروی دربارۀ روش توليد آسيائی و مسائل . دارد" روش توليد آسيائی"تاريخ پيدايش و تکامل نظريۀ 

انجام گرفته است حتی از نظر حجم ھم قابل مقايسه با آن چه در غرب نوشته شده است )  آب و غيرهمسألۀ(مربوط به آن 

ولانه روشنفکران غرب ؤتازه اين تحقيقات علمی است و ھيچ شباھتی با پرت و پلاھای سوبژکتيويستی و غير مس. نيست

ون وسطی و مطالعه در تکنيک ھای  روش آبياری در ترکمنستان قرۀھای مختلفی از مطالع اين تحقيقات در زمينه. ندارد

 تطبيقی در آثار مارکس و انگلس ۀتا مطالع) بارتولد، پتروشفسکی و غيره(کشاورزی و کود ريزی عھد مغول گرفته 

ھای بزرگ و کوچک دانشمندان و انتشار مباحثات اين  و ھمراه با آن کنفرانس ھا و کنگره) تو ــ آکوپيان و غيره(

طرح کلی روابط " انجام گرفته از آن جمله است اثر عظيم ستالينتر اين تحقيقات در زمان ھا بوده است، بيش کنگره

 چاپ شده و صدھا اثر علمی ديگر که در اين ١٩۴٩که در سال " ١۶ ــ ١١فئودالی در آذربايجان و ارمنستان قرن 

) ٧" (ساطور" آن به اصطلاح  نشان می دھد کههمسأل اين ًضمنا. به وجود آمده" یستاليناختناق "دورۀ به اصطلاح 

و " ساطور"در حمايت اين به اصطلاح . ی در حمايت از چه چيزی و برای مقابله با چه چيزی بوده استستالين

ترين فرھنگ تاريخ بشر با ھمۀ ابعاد خود به وجود آمده ولی از آن نظر جو حاکم بر اين فرھنگ را به اصطلاح  عظيم

  . ماليخوليای روشنفکران ليبرال در آن نبوده استمی نامند که جائی برای" اختناق"

سفانه ناخواسته به معنی نفی ماترياليسم تاريخی است، أکه مت" ستالينبينش تک خطی "به ھرحال، نفی به اصطلاح 

 نه تنھا جامعه شناسی مارکسيستی را خشک انديشی اعلام ءکند، به عبارت ديگر رفقا ماترياليسم ديالکتيک را ھم رد می

 علت همسأل ھم گفتيم اين ًکه قبلا اند زيرا چنان طور غيرمستقيم در فلسفۀ مارکسيستی نيز شک کردهه اند بلکه ب هنمود

ھا  تکامل جامعه فقط عامل اقتصادی است ، مصداق خاصی از اين اصل اساسی ماترياليسم ديالکتيک است که تمام پديده

  . انکار شده استء رفقاۀوسيله اترياليستی بر جامعه شناسی، بای از حرکت ماده است، يعنی لااقل شمول مونيسم م جلوه

  :گويند  میءــ رفقا

  ".يد ماست؟ئأ بود مورد تستالينھای  ھای مارکس که مغاير تصورات نوشته آيا عدم انتشار نوشته"

ً اولا. ستيک تھمت بی شرمانه ا. ايد، دروغ است ، اين خبر را از ھر کجا شنيدهءتوانيم بگوئيم رفقا در اين جا فقط می

و چاپ جلد دوم آن ھم به ) ٨( يکبار چاپ شده ستالينمجموعۀ آثار مارکس و انگلس به صورت يک مجموعه در زمان 

خذ از أ نوشته شده، به عنوان مستالينی که چند سال پس از مرگ ئاحتمال قوی در زمان او آغاز شده، زيرا در کتاب ھا

 محدودتری ۀ آثار که مورد استفادۀ علاوه بر مجموع،دوم. د شده است آثار مارکس و انگلس ياۀچاپ دوم روسی مجموع

 آنتی دورينگ انگلس تا ً تجديد چاپ شده، مثلاستالينای از مارکس و انگلس بارھا و بارھا در زمان  است آثار جداگانه

 اين کتاب ً مسلمانستاليو تا پايان زندگی ) ٩( شش بار، کاپيتال مارکس تا ھمان سال ھشت بار تجديد چاپ ١٩٣۴سال 

، مجموعۀ ستالين تا ثلث اول دوران حکومت ً يعنی تقريبا١٩٣۴تا ھمين سال . ھا بسيار بيشتر از اين ھم چاپ شده است

علاوه بر اين در زمان ). ١٠(اش بارھا و بارھا تجديد چاپ شده است  آثار لنين سه بار و کتاب ھا و مقالات جداگانه

نظريۀ عمومی " روسی کتاب معروف ۀ ترجمًمثلا. سيست ھم به فراوانی چاپ می شد آثار دانشمندان ضدمارکستالين

 در مسکو چاپ شده ١٩۴٨اثر جان مينارد کينز يا به قول معروف مارکس امپرياليست ھا در سال " اشتغال، بھرۀ پول

مندانی که در توسعه  و به ويژه تاريخ و علوم اجتماعی و وجود دانشستالينپيشرفت شگرف علوم در زمان ). ١١(است 

اند ، خود   علوم طبيعی و اجتماعی ارزش و اھميت بسيار زيادی داشتهۀو تصميم بينش ماترياليستی ديالکتيکی در زمين

تا . دليلی حاکی از وجود زمينۀ مساعد برای رشد و شکوفائی انديشۀ بشری در اين دوره از تاريخ شوروی بوده است

رخان و ؤم). ١٢(له به زبان روسی فقط دربارۀ کشور ما ايران نوشته شده است  کتاب و مقا٧٩٢۶ ً جمعا١٩۶٧سال 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

اند ، نه تنھا در کشور ما بلکه  ھای تاريک و روشن تاريخ کشور ما پرداخته جامعه شناسان شوروی که به تحليل گوشه

، ميکلوخوماکلای، )١٣) (پسرپدر و (ھا  ، برتلس)پدر و پسر(مانند دياکونوف ھا . در تمام جھان ھم حتی نمونه ندارند

، علی زاده، پتروشفسکی، بارتولد، زاخود و )اسلام شناس(، بليايف )اسلام شناس(ری سترپله تينسکی، کراچوفسکی 

  . صدھا تن ديگر

جامعه شناسان و تاريخ دانان شوروی که به مطالعۀ جوامع مختلف روی زمين . اين تنھا در مورد کشور ما نيست

. ای شگرف پيدا کرد و در اين دوره شالودۀ کار سيستماتيک آن ھا ريخته شد  توسعهستالينان در زمان اند، کارش پرداخته

. اند  مطالعه کردهً صنعتی را نيز وسيعاۀجامعه شناسان و تاريخ دانان شوروی، گذشته و حال کشورھای پيشرفت

ھم .  قابل قياسی نداردۀای اروپائی نموناسکازکين که کارش تحقيق در فئوداليسم اروپا است و در ھيچ يک از کشورھ

 ميليون جلد کتاب به زبان ھای مختلف ٢٢ لنين که تا چند سال پيش در حدود ۀکتابخان. چنين تارله و صدھا تن ديگر

ھم چنين ده ھا ھزار کتابخانه .  چنين توسعه يافتستالين در زمان ًھای جھان است اساسا بزرگ ترين کتابخانهاز داشت و 

 را با مجموع تمام انتشارات ستالينه و کنار شوروی است ، کافی است آمار انتشارات شوروی در زمان که در گوش

در زمينۀ ) بدون شرط و بدون مدرک( بيش از ده ھزار دانشکدۀ خلقی ستاليندر زمان . کشورھای جھان مقايسه کنيم

 کمی اين پيشرفت فرھنگی ً حتی اگر به جنبۀ صرفاسادگی قابل فھم است کهب. ر و علوم اجتماعی به وجود آمدادبيات، ھن

ی که مبتنی بر راسی سوسياليستی، يعنی دموکراسيھم نگاه کنيم ، می بينيم که چنين چيزی فقط در زير لوای دموک

 عمل قاطع و ۀ اگر چه در زمينً شخصاستالين. ديکتاتوری قاطع و ھشيار پرولتاريا است می تواند وجود داشته باشد

مسائل "کافی است که به شيوۀ برخورد او با مسائل، در کتاب . ای آکادميک بود  علمی دارای روحيهۀ، در زمينخشن بود

شايد کسانی که اطلاع کافی از تاريخ حزب و دولت شوروی ندارند، . و بسياری از آثار ديگر او مراجعه شود" لنينيسم

به آن " تحريف" نسبت ءھم چنان که رفقا(ضانه بنامند ای مغر را نوشته" تاريخ مختصر حزب کمونيست شوروی"کتاب 

بر به وبايد بگوئيم که اين حرف ناشی از اين است که ما احساس پرولتاريای شوروی را در زمان انقلاب اکت). اند داده

مواجب و آستان بوس بورژوازی  اين کتاب منعکس کنندۀ خشم خلق شوروی نسبت به نوکران بی. ايم خوبی درک نکرده

 ستالينھای  اگر ما تروتسکی را نشناسيم، البته ممکن است گفته. خور اين کتاب تروتسکی است قھرمان تو سری. تاس

 تروتسکی در دوران ۀھای لنين دربار  او به نظرمان اغراق آميز و حتی مغرضانه بيايد، اما کافی است به نوشتهۀدربار

کافی است به . بر نگاه کنيموی او در دوران پس از انقلاب اکتا و حتی به اشارات کنايه) ١۴(بر وقبل از انقلاب اکت

 تروتسکی به دو دليل قابل ۀسفانه کتاب زندگينامأمت(اش نگاھی کنيم  لای زندگينامهه خصوصيات روانی تروتسکی از لاب

 ممکن استفاده ديگر نيست، يکی اين که او کوشيده مسايل را تا حد ممکن شخصی کند و يکی ديگر اين که او تا حد

يعنی اين که فقط از ظاھر دروغ ھايش معلوم نيست که دروغند، در نتيجه اين کتاب فقط به درد مطالعه در . دروغ گفته

ھا و کنفرانس ھا و غيره وقتی چيزی   ھميشه در کنگرهستاليناز اين گذشته ). خصوصيات روانی تروتسکی می خورد

 تفکر و مطالعه می ًحرف ھای ديگران گوش می داد تا اين که بعدارا نمی دانست دربارۀ آن سکوت می کرد و فقط به 

اين . ترين خصوصيات روحيۀ آکادميک او بود کرد و نظر قاطع خود را اعلام می داشت که اين امر يکی از پرارزش

 .يد مخالفانش نيز می باشدئأھای تروتسکی است حتی مورد ت ھا و خودنمائی خصلت او که نقطه مقابل فضل فروشی

کافی است به کتابچۀ .  درکی عميق از ديالکتيک ماترياليستی داشت و اين در آثارش منعکس استستالينعلاوه براين 

 جھش انفجار و مسألۀ تکامل زبان، مسألۀاو در اين کتابچه در رابطه با .  او نگاه کنيم"  زبان شناسیمسألۀمارکسيسم و "

" ما"ھای زبان شناسی   نظر ديالکتيک اھميت دارد و بدان وسيله تئوریجھش آرام را مطرح می سازد که فوق العاده از

  . را که مبتنی بر درکی سطحی از ديالکتيک است ، رد می کند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

ه  به سانسورچی آثار مارکس و انگلس، دروغ و تھمت رذيلانۀ بورژوازی است که بستالينبه ھر حال، محکوم کردن 

وظيفۀ جنبش کمونيستی است که اين فريب کاران .  غيره ساخته می شودوسيلۀ نوکران جيره خوارش، ايزاک دويچر و 

  .را رسوا کند

معلوم نيست منظورشان از " بود، ستالينھای  ھای مارکس که مغاير تصورات نوشته نوشته"گويند   میءاما اين که رفقا

 آن قسمت از ًت است و طبعا يک مارکسيست ــ لنينيسستالينچيست؟  " ستالينھای  تصورات نوشته"عبارت تحقير آميز 

 مارکس ًمثلا.  ھم مغاير نباشدستالينھای  وسيلۀ لنينيسم رد شده نمی تواند با نوشتهه ھای مارکس يا انگلس که ب نوشته

ھايش تذکر داده که انقلاب سوسياليستی به صورت يک انقلاب جھانی است که در تمام  ھا و مقاله بارھا در نامه

 ستالينھای لنين و   اين نظر با نوشتهًمسلما).  ١۵(طور ھم زمان بايد انجام بگيرد ه پا بکشورھای پيشرفتۀ صنعتی ارو

ايم بفھميم، خلاف آن چه مربوط به ويژگی لنينيسم است، چيز ديگری مغاير با اصول  اما تا آن جا که توانسته. مغاير است

مبلغان رسمی بورژوازی، کسی ديگر ھم صرف نظر از سوسياليست ھای راست و .  نيستستالينعقايد مارکس در آثار 

  .کيدی ندارندأاين مغايرت را نديده است، حتی رويزيونيست ھا ھم روی اين نکته ت

  .ادامه دارد 

  
  :مراجعات

، مسائل لنينيسم و اصول لنينيسم، انتشارات ستالين(نيز وجود دارد " مسائل لنينيسم"ــ اشاراتی در اين مورد در کتاب ۶

  )٣ و ٢ی فدائی خلق ايران، برگزيدۀ آثار مارکسيستی چريکھا

را ساطور بنامند ما ھم " ديکتاتوری پرولتاريا"ــ اگر روشنفکران ليبرال و مبلغان بورژوازی دوست دارند که ٧

 مانند ساطور ميرغضب ھا گردن کسی ًمخالفتی نداريم زيرا درست بر طبق تصور اينان، ديکتاتوری پرولتاريا ھم عينا

  .می زند و از منافع کسی ديگر دفاع می کندرا 

  .ــ به کتابنامه و زيرنويس ھای کتاب ھای چاپ شوروی مراجعه شود٨

   ١٩٣۴سکال، دورۀ مختصر اقتصاد سياسی، مسکو . ــ ل٩

  .ھای کتاب ھای چاپ شوروی مراجعه شود ــ به کتابنامه و زيرنويس١٠

  ١٩۶۶ــ پروفسور ماسلن تيکف، اقتصاد جھان، مسکو، ١١

  ١٩۶٧ــ کتاب شناسی ايران، مسکو ١٢

  . در زمينۀ ادبيات کھن ايران استًويژه برتلس پدر اساساه ھا و ب ــ کار برتلس١٣

نقض وحدت در پردۀ فريادھای وحدت "ھا فقط يکی در منتخب آثار آمده  ياد داريم از اين نوشتهه ــ تا آن جا که ب١۴

  ".طلبی

ای به اين موضوع  ارات سازمان چريکھای فدائی خلق ايران، نيز انگلس اشارهاز انتش" اصول کمونيسم"ــ در کتاب ١۵

  .دارد

  
  

  :يادداشت

و موضعگيری سالم آنھا در قبال شخصيت و عملکرد " چريکھای فدائی خلق ايران"احترام عميق ما به تاريخ مبارزاتی 
  :، مانع از آن نمی گردد، تا نيفزائيم"ستالين"
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 جلد کلياتش نگاشه و آنچه را در طول حيات پر بارش در عمل ١٩در مجموع " ستالين"آن جائی که به نظر ما آنچه از 
بوده است و از آن جائی که " لنين"انجام نداده، چيز مجزائی نبوده بلکه در ھمه حالت ادامۀ خلاق افکار و عملکرد 

می نامد و با " مارکسيزم عصر امپرياليزم"نمايد، آن را را تعريف " لنينيزم"زمانی که می خواھد " ستالين"شخص 
ًرا که عمدتا " ستالينيزم"بوده است، لذا کاربرد " عصر امپرياليزم"ھمان " ستالين"درنظرداشت اين که عصر حيات 

، به در جھت تخريب حاکميت پرولتری در شوروی بر سر زبانھا انداخته اند" ديکتاتوری پرولتاريا"و " ستالين"دشمنان 
  .ھر نيتی که باشد درست نمی دانيم

 AA-AAادارۀ پورتال 

  

  


